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Abstract  

Narratology is the science of examining and analyzing fictional 

texts, through which the narrative methods, the system and 

structure governing the work, the connection of narrative 

elements and the elements with the theme, are explored. In this 

research, the investigation and analysis of narrative confrontation 

in Majid's stories is examined. Contrasts are among the narrative 

elements, through which the dynamics and movement of the 

narratives, their degree of believability and acceptance, the 

climax and plot twists of the narrative become meaningful. 

Majid's stories is a collection of stories written by Moradi 

Kermani, presented by the homodiegetic narrator of the 

collection – Majid --, and with regard to the cognitive world of 

children and teenagers. Since Majid's stories depict the epistemic 

world of children and teenagers, it is possible to show the 

difference between adult and child-teenager narrative 

confrontations through these stories. This research is done by  a 

descriptive-analytical method and based on library studies. The 

results of the research indicate that Moradi Kermani has created 

his desired narrative by using the contrast of two epistemic 

worlds (adult in the existence of Baby and child-teenager in the 

existence of Majid). The narrator narrates the events of the story 

precisely by relying on his special rhetoric, which relies more on 

the five senses. These cases show that the contrasts represent two 

types of worldviews, one being the view of a child-teenager and 

the other the view of an adult. 
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  های کلیدی وتژه

های مجید،  قصه
مرادی کرمانی،  

شناسی،  روایت
 تقابل. 

1402 تابستان، 1، شماره1دوره   

 چکیده

شناسی، دانش بررسی و تحلیل متون داستانی است که از خلالل نن، شلاگردهای روایت

مایلاه و... کشلا  روایی، نظام و ساختار حاکم بر اثر، پیوند اجزا و عناصر روایلای بلاا درون

پرداختلاه   هلاای مجیلادقصهشود. در این پژوهش به بررسی و تحلیل تقابل روایی در  می

ها، پویایی و تحرّک روند که از طریق ننها از عناصر روایی به شمار میشده است. تقابل

-های روایلای و... مننلاادار ملایافکنیها، اوج و گرهها، درجۀ باورپذیری و قبول ننروایت

هایی است که مرادی کرمانی، از زبلاان راوی درون ، مجموعه قصههای مجیدقصهشوند.  

نوجوان نن را نوشته است. از ننجا   -داستانی )مجید( و با توجه به جهان منرفتی کودک

-کشد بنلاابراین ملاینوجوان را به تصویر می  -های مجید، جهان منرفتی کودککه قصه

هلاا نوجوان را نیلاز از خلالل ایلان قصلاه  -های روایی بزرگسال و کودکتوان تفاوت تقابل

دهنلاد  گفتملاان داسلاتان هسلاتند. ایلان ها در نوع خلاود، شلاکلنشان داد که این تقابل

ای انجام شلاده اسلات. تحلیلی و بر اساس مطالنات کتابخانه  -پژوهش به روش توصیفی  

نتایج پژوهش حاکی از نن اسلات کلاه ملارادی کرملاانی بلاا اسلاتفاده از تقابلال دو دنیلاای 

نوجوان در وجود مجید( روایت مورد نظلار  -بی؛ و کودکمنرفتی )بزرگسال در وجود بی

خود را خلق کرده است. راوی درون داستانی نیز دقیقاً با تکیه بر بلغت خاص خود کلاه 

بیشتر متکی بر حواس پنجگانه است، رخدادهای داستانی را روایت کرده است و از قضا 

بینلای حلااکم ها، نشان دهند  دو نوع دیدگاه و جهلااندهند تقابلهمین موارد نشان می

 نوجوان و دیگری دیدگاه بزرگسال.  -است یکی دیدگاه کودک

های روتیی در بشرسی و تحلیل تقابل »(.  1402)  . غیاثوشد، تفساشه تساناد 

 1، تحلیل گفامان تدبتیشرشیۀ «، )بشساخای گفاماشی( های مجیدقصه

(1 ،)82-71 . 

         10.22034/lda.2023.139722.1004 
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 . مقدمه و بیان مسأله1

هایی تقابلی تشکیل شده است که سیر روایت و کشش و جذابیت نن بلاه هر روایتی از جفت

ها، نشان از تضادهای فکلاری، فرهنگلای، ایلادوولو ی ها بستگی دارد. تقابلوجود همین تقابل

 از  بیلارون  داسلاتان  خلاالق  »ذهلاناند.  و... دارند که بنابر موضوع داستان، در نن نهادینه شده

تواند همزمان در هملاه نما میکلی متناقضش  با  دلیل  همین  به  و  دارد  قرار  قصه  دنیای  زمان

ذهن موجود در متن، نگاهی یک فرهنلا  را پلاردازش   [...]جای داستان حضور داشته باشد

هلاا بلاه به هملاین دلیلال اسلات روایت(.  ۲۹۸:  ۱۳۹۷)ابوت،    «کندکرده و در روایت حک می

کننلاد. بلارای هایی را نمایندگی میهای مختل  و با توجه به محور مباحث خود، تقابلشیوه

های تاریخی، تقابل بین نیروهای خودی و غیرخودی، عدالت با بلای علادالتی نمونه در روایت

های غنایی تقابل بلاین رسلایدن و نرسلایدن و... کلاه در کنشلاگران بخصوصلای و...؛ در روایت

های اجتماعی، تقابل بین فقر و ثروت، عدالت و بلای علادالتی و... شود؛ در روایتبازنمایی می

توان روایت را ها نمیکنند و بدون ننهایی هستند که روایت پویا را خلق میهمگی از تقابل

 بلادی، برابلار در خلاوبی  :است  استوار  قطب  دو  تضاد  براساس  دوگانه  هایتقابل».  مننادار کرد

 مجلااز، برابلار در حقیقلات روز، مقابلال در شلاب جوانی، برابر در پیری زیبایی، برابر در  زشتی

دهی بلاه ها در مننای شکل؛ اما لزوماً تقابل(۱۲4  :۱۳۸۸  رضوانیان،)  «...و  عین  برابر  در  ذهن

هلاای تجربلاه، اندیشلاه، هلاا، نشلاان از شلاکا دو قطب بد و خوب نیستند بلکه گلااهی تقابلال

هلاا نبایلاد ایدوولو ی و در مجموع، تجربۀ زیسته هستند. بنابراین، در بررسی و تحلیل تقابلال

ها مهلام و اساسلای اسلات، نن اسلات کلاه همواره دنبال خوب و بد بود. ننچه در بررسی تقابل

 از ایمجموعلاه از زبلاان (F.de saussure)دوسوسلاور فردینلاان نظلار »بهموجد مننا هستند 

 پیدا مننا گیرد،می  قرار  دیگر  نشانۀ  با  تقابل  در  اینشانه  وقتی  که  است  شده  تشکیل  هانشانه

 صلاورت  هلااتقابل  نظام  اساس  بر  که  ساختاری  تحلیلی  در»  و  (۱5  :۱۳۷۹اسکولز،)کند.«  می

 بلاا  ملاتن  ایلادوولو یک  سلااختار  تلاا  شلاوندمی  فهرست  متقابل  عناصر  و  زوج  مفاهیم  گیرد،می

 بررسی دوتایی هایتقابل با مؤلّ   برخورد  یشیوه  سپس  .شود  مشخص  هاتقابل  نوع  گزینش

 بلاه  نسلابت  کلاه  موضلانی  براسلااس  او  ادبلای  سلابک  و  فلسفیلا    فکری  هایویژگی  تا  شودمی

 (.۲۲  :۱۳۸۸حیاتی،)شود.«  روشن است،  کرده اتخاذ  های دوتاییتقابل

گلار و های داستانی را بین: فرسلاتنده و گیرنلاده؛ فاعلال و هلاد ؛ یلااریگریماس، تقابل

شود. هلاد  گریملااس داند و منتقد است که تنها از راه تقابل، روایت ایجاد میبازدارنده می

هلاا و رویلادادهای ململاوس و مشلاخّص در »تبدیل کردن مفاهیم دوتایی روابط ایستا به ندم

گیری از عدم توازن میان دو شکل شناسیک گریماس با بهرهروابط پویا است]...[ مربع نشانه



                                                                                              تحلیل گفامان تدبی فصلنامه علمی

 

74 

اول  ، شمارهاولدوره   

: ۱۳۸6نورد« )هارلنلاد،  مختل  مخال  دو تایی، مفاهیم ایستای دوتایی را به حرکت در می

هلاای میلالاان کنشلاگرهای دوتلاایی بلالاه (. بلاه نظلار گریملااس، مناسلالابات و تقابلال۳65 – ۳6۷

شلاوند.  دهند و در هر روایتی ایلان سلاه جفلات دوتلاایی دیلاده ملای کارکردهای روایی جهت می 

-های دوگانه مثل: بد/خوب، چپ/ راست و... می گریماس، ماد  اولیه و خام هر روایتی را تقابل 

های دوتایی، باعث ایجاد موقنیت جدلی و بسط  داند. به نظر وی ارتباط و همنشینی این تقابل 

هلاای دوتلاایی، شلاکل و شلامایل  گردد. در داخل این داستان به این تقابلال و گسترش طرح می 

هلاا فردیلات هلام داده  گردند. اگر به این ویژگی شود و به ویژگی تبدیل می گونه داده می خصلت 

ناگفتلاه نمانلاد کلاه   (. ۱4۷: ۱۳۷۹شلاوند )اسلاکولز،  ها به شخصیت هم بدل می شود، این تقابل 

توانند غیرانسلاان و غیرجانلادار هلام باشلاند و ایلان  ها می دهی به تقابل مشارکین روایی در شکل 

-و در نسلایب (  xliiتلاا،  ای است که گریماس به وضوح به نن اشلااره دارد )گریملااس، بلای نکته 

پلاور و  ها نیز به عدم توجلاه بلاه ایلان موضلاوع توجلاه شلاده اسلات )ر.ک حسلان شناسی پژوهش 

هلاای مجیلاد  های اصلی قصلاه طرح اصلی این پژوهش بر بررسی تقابل (. ۱۲5: ۱400همکاران، 

گیرنلاد و  ها گویای دنیاهای منرفتی هستند که در ضدّیت با هم قرار می نهاده شده است. تقابل 

کنند که از عقاید، باورهلاا، فرهنلا ،  هایی را نمایندگی می ها، گفتمان در نهایت، دو سوی تقابل 

گیرنلاد،  های روایی شکل می اند. تنازعاتی که در متن اقتصاد، سیاست، اجتماع و... نشأت گرفته 

های متفاوت کارگزاران درون متنی دارند که یک گفتمان خاص را در تقابلال بلاا  نشان از موضع 

  و   سیاسلا    اعملاال   انلاواع   هملاۀ   برگیرنلاد    در   گفتملاان   »مفهوم  نورند گفتمان دیگر به وجود می 

 (. ۱56: ۱۳۷۷)هوراث:   « ها. سازمان   و   جمله نهادها   از  است؛   اجتماع  

 پیرینۀ پژوهش .2

شناسی انجام شده اسلات کلاه های متندّدی از منظر روایتهای مجید، پژوهشدر مورد قصه

های مجید اثر مرادی کرمانی بر »بررسی خواننده نهفته در قصهتوان به مواردی از قبیل:  می

هلاای مجیلاد تلاا لبخنلاد (؛ »سبک مرادی کرمانی از قصه۱۳۹۸اساس نظریه ایدن چمبرز« )

-ی موردی: قصلاه(؛ »گفتمان قدرت و سازوکارهای تکنولو ی انضباطی مطالنه۱۳۸۲انار« )

هلاای مجیلاد و (؛ »تحلیل گفتمان روایی در دو مجموعه داسلاتان قصلاه۱۳۹۷های مجید« )

هلاای کلاودک و نوجلاوان تلویزیلاون شناسلای برناملاه(؛ »تحلیل نشلاانه۱۳۹۷کرک هویجی« )

هلاای قصلاۀ مجیلاد، ملاوردی: کلاارتون ۀ)مطالن ۷0و  60های جمهوری اسلمی ایران در دهه

شلاناختی »تحلیلال روان(؛  ۱۳۹۸هلاای تابلاه تلاا( )هلاا، دنیلاای شلایرین و قصلاهمدرسۀ موش

هلاای طنلاز و »بررسلای تکنیلاک( و  ۱۳۹0های داستانی هوشن  مرادی کرمانی« )شخصیت

-( اشاره کرد. هرچند هیچکدام از پلاژوهش۱۳۹0مطایبه در نثار هوشن  مرادی کرمانی« )
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توان بلاا توجیلاه و اند؛ اما میهای مجید نداشتهای به بحث تقابل در قصههای نامبرده، اشاره

های ضمنی به وجلاود تقابلال، های مذکور به صورتتفسیرهایی قاول به این شد که در مقاله

 های مجید اشاره شده است.گره، تضاد و یا شکا  روایی به اشکال مختل  در قصه

 های مجیدتقابل در قصه .3

 ۀزیلار مجموعلا  توان گفت همگی به نوعیمی  هایی وجود دارند کههای مجید، تقابلدر قصه

ها، تقابلی است کلاه در وجلاود دو گیرند. تقابل اصلی قصهتقابل اصلی و اساسی قرار می  یک

هایی تیلاپ انسلاان  بی، نماینلادشود. بیبی و مجید بازنمایی میشخصیت اصلی نن یننی بی

هلاا را های دینی کاملً پایبند هستند و چون و چرا کردن در نناست که به فرهن  و نموزه

ها، تمام باورهای دینی، فرهنگلای، اجتملااعی و تابند. این تیپ شخصیتبه هیچ وجه بر نمی

ها قبول دارند و به جنللای بلاودن و ر در درستی یا نادرستی ننای را بدون تفکّی اسطورهحتّ

هلاا را کنند و به همین دلیل نیز هر شخصیتی، بخواهلاد ننها اصلً فکر نمیخرافی بودن نن

بی، مجید، شخصیتی است کلاه بنلاابر پردازند. برعکس بیال ببرد با او به مخالفت میؤزیر س

سلانجد. دنیلاای فکلاری او، بلاا ها، افکار و باورها را با منطق عقلنی میاقتضاوات سنیّ، کنش

ها سروکار دارد، دنیایی متفلااوت و مجلازّا از دنیلاای توجه به مدرسه و کنشگرانی که او با نن

افتلاد ایلان تقابلال را ها هرگاه از نگلااه مجیلاد در داسلاتان اتفلاا  میسازیبی است. کانونیبی

گویلاد: کند. برای نمونه در داستان ماهی، وقتی مجید در قالب حدیث نفس میبرجسته می

ماهی به دهانش نرسیده و از بوی ملااهی عقلاش   ،دانستم از وقتی که از خدا عمر گرفتهمی»

؛ (۲۸5: ۱۳۹۹)ملارادی کرملاانی،  «که شده ماهی بخورد  خواست یکبار همگیرد. دلم میمی

بی و مجید بازنمایی شده اسلات. یلاا وقتلای در داسلاتان نلاا م، در حقیقت تقابل منرفتی بی

های ها به شیوهشود، تقابلشور نوشته است، تنبیه میمجید بخاطر انشایی که در مورد مرده

دهلاد، تقابلال شلاکل می  های بندی را هلامکنند. اولین تقابل که تقابلمی  مختل  خودنمایی

تواند موضوع انشای مجیلاد را برتابلاد و نن هاست که نمیبین مجید و منلم انشای جدید نن

شود تر میکند، تقابل برجستهبی به مدرسه مراجنه میکند. وقتی بیرا حمل بر تمسخر می

بی نه درکی از خوانلادن و نوشلاتن دارد و رساند چرا که بیو داستان را به نقطه اوج خود می

های جدید را بفهمد و هضم کند. تقابل این داستان، تقابل بین تواند مفاهیم و اندیشهنه می

او فقلاط یلاک انشلاا بلاوده   ۀفهمیدن و نفهمیدن است. مجید، سنی دارد نشان دهد که نوشت

های روزمره نوشته شده است اما نه منللام انشلاا و زدایی و به دور از عادتاست که با نشنایی

بلای مرتکلاب کنشلای شود کلاه بیبی چنین برداشتی ندارند. همین عدم فهم باعث مینه بی

های منللام انشلاا و صلارفاً بلاا بی بند از شنیدن حر شود که مخاطب کاملً غافلگیر شود. بی
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کنلاد چلارا کلاه فکلار می ؛رود که اسمش صاد  استکتابی می  قیاس گرفتن، سراغ فروشند

های صاد  هلادایت را خوانلاده و از راه بلاه در شلاده کتاب  ،منلم مبنی بر نن که مجید  ۀگفت

منو از مدرسه  ۀتو باعث و بانی شدی که بچ»فروش دارد.  است دلالت بر همین صاد  کتاب

طر  حساب من تویی تو. خودتو بلاه اون   [...]گذرهبندازن بیرون. خدا از سر تقصیراتت نمی

م یلاه شلای خودم بیست بار دیدم بچلاه [...]دونم چی؟ صاد  نمی [...]راه نزن. اسم تو صاد  

اش ش کردی. دیوونلاهیه شی پول جمع کرد و نورد و داد به تو. ازت کتاب گرفت. تو بیچاره

ات کنه. از سن و سالت خجالت بکش. اون کتابها رو اش کردی که خدا تکه تکهکردی. نواره

 (.4۳4: ۱۳۹۹)مرادی کرمانی،   «دادی به بچه من بخونه که چی بشه؟

ی مجید وجود دارد دقیقاً بر اساس اههای مختل  در قصهها که به شیوهاین غافلگیری

های مفهومی خاصی را نماینلادگی ها هر بار تقابلگیرد. داستانهای داستانی شکل میتقابل

بی و مجید بازنمایی های نن بخصوص دو شخصیت اصلی بیکنند که در وجود شخصیتمی

ها هرچند در بیشتر موارد به دلیل قدرتمند بودن یلاک طلار  نن یننلای شود. این تقابلمی

شود اما همین می  بی تمامبه نفع بی  -کنند  از او پشتیبانی می  که فرهن  و جامنه  -بی  بی

کند. از سوی دیگلار چلاون راوی داستان رهنمون می  ۀمایبازنمایی، مخاطب را بهتر به درون

توان به روشنی می،  شونداصلی داستان، مجید است و تمام رخدادها از منظر او بازنمایی می

  گیری و سوگیری در روایت وجود دارد و مرادی کرمانی در مقلاام نویسلاندفهمید که جبهه

کند. ابوت خودش است، بازنمایی می ۀزیست ۀداستان، ذهنیت مجید را که در حقیقت، تجرب

 دادگلااه یلاک»دهد که در این زمینه بحث جالب توجهی دارد او در مقام یک مثال شرح می

میانجی به نام قاضی دارد و او مفسر مجموعه قواعدی است که بر پیکار روایی زیلار نظلارش 

این نکتلاه در حقیقلات بلار ایلان املار اشلااره دارد کلاه در (.  ۳۳5:  ۱۳۹۷)ابوت،    «حاکم است

 داسلاتان، ایلان   گیلارد و نویسلاندها، پیکار وجود دارد. پیکار به دلیل تقابل شلاکل میروایت

قطب بلار قطلاب دیگلار، پیکلاار روایلای و   کند تا در نهایت با برتری یکپیکارها را رهبری می

 .تقابل نهادینه شده به اتمام برسد

گوید توان دید. مدرسه به مجید میمیعکس یادگاری  بارز تقابل را در داستان    ۀنمون

اش باید عکس بگیرد. در جهان واقع بخصلاوص در دنیلاای املاروز ایلان نکتلاه که برای پرونده

یک داسلاتان باشلاد و بلاه نن جلاذابیت   ۀلأ هیچ مشکلی نیست و این موضوع شاید نتواند مس

زیسته است مثل املاروز، ای که مجید در نن میدر برهه  ،بدهد اما نکته اینجاست که عکس

کرد. یکی راضی فراگیر نبوده است. مجید برای گرفتن عکس باید چندین مرحله را طی می
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 بنلادعکلاس و    ۀهزین  ۀیک فرهن  و عر  خاص است( سپس تهی   بی )که نمایندکردن بی

 -پوشیدن لباس مناسب و پیدا کردن عکاسی. بنابراین تمام مراحل با قلارار گلارفتن در فضلاا

مکان و زمان داستان باعث جذابیت و لط  داسلاتان شلاده اسلات. اوللاین منضلال مجیلاد در 

 بی است. گرفتن عکس، حل تقابل اولیه و اصلی داستان یننی راضی کردن بی

عقایلاد و باورهلاایی اسلات کلاه از او یلاک  ۀبی تنها یک شخصیت نیست بلکه مجموع بی

گفلات بسلایار بسلایار سلاخت  تواناند. تغییر تیپ اگر نگوییم غیرممکن است میتیپ ساخته

شلاود: بلای در داسلاتان چنلاین توصلای  میعکلاس، واکلانش بی  ۀلأ است. بنلاد از طلارح مسلا

الله الرحمن اللارحیم، بلاه حلاق چیزهلاای هایش را کشید تو هم و گفت: بسمخدابیامرز اخم»

ای است که سوار کردی؟ کی این حرفهلاا را یلاادت داده؟ عکلاس نشنیده. این دیگر چه حقه

خوای بری سربازی که باید عکس بگیری؟ هر وقت بزرگ شلادی، خواهی چکار؟ مگر میمی

خلاوای پولدار شدی برو عکس بگیر. من پول ندارم که بدم عکست را وردارن. عکسلات را می

 (.  ۱00: ۹۹۱۳)مرادی کرمانی،   «ببینی برو جلو نینه

خوب برو »گوید: تواند امتحان بدهد میبی در جواب مجید که اگر عکس نباشد نمیبی

)همان(. گفتگوها ادامه پیدا   «بده؟  انتحانبده. مگر قراره که به جای خودت عکست    انتحان

کاملً با خصوصیت و ویژگی تیپ   رود و ایندهد و زیر بار نمیبی رضایت نمیکند اما بیمی

فایده بود. خر خودش را سلاوار بلاود و بی بیحر  زدن با بی»او سازگاری و هماهنگی دارد.  

گفت: مل شدن، درس خواندن، ندم شدن اصلً ربطی به عکس گرفتن نداره. اگر کتلااب، می

کردم. ولی عکس برداشتن برای ملال شلادن خواستی قبول میدفتر مشقی، قلمی چیزی می

 )همان(.    «کنمهاست که من باور نمیاز نن حر 

هایی فرهنگلالای هسلالاتند. ندم شلالادن در بلالای، نشلالاانههای بیهای زبلالاانی صلالاحبتنشلالاانه

ها و خصوصیات خاص خود را دارد. مل شدن یننی دانا شدن و در بی، ویژگیبینی بیجهان

بی، ندم شدن و دانایی با مل شدن )یننی علمه شدن( هم ردی  هستند. جهان منرفتی بی

دانلاد کلاه گذارد و تنها کسانی را لایق عکلاس گلارفتن میبی در ادامه پا را فراتر میی بیحتّ

نخر خودت فکر کن، بشین کلهت را قاضلای کلان، بلارو جللاوی »خاصی داشته باشند    ۀقیاف

خوره یا نه؟ باز اگر ای را که تو داری به درد عکس میات را ببین، ببین این قیافهنینه قیافه

کنی بلاا ایلان ، بد نبود. ولی تو فکر نمیگردن کلفت و صورت چا  و سرخ و سفیدی داشتی

انلادازه کلاه می سند؟ کسی منمولاً از خلاودش عکلاعکست چی از کار در می  ،قیافه و هیکل
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هیکلش قابل عکس انداختن باشه، نه تو که قد و بالات عینهلاو چلاوب کبریتلاه. عجلاب دوره 

پول داشته باشم شکمت را سیر بکنم خودش خیلی کلااره. دیگلار عکلاس   ای شده. منزمونه

 .(۱۱0-0۱0)همان:   «ات پیشکشمگرفتن از هیکل مردنی

کند و ایلان ای از عقاید و باورها را نمایندگی میبی مجموعهچنانکه مشخص است بی

اوج خلاود  ۀله، داسلاتان را بلاه نقطلاأ تقابل به راحتی قابل حلال شلادن نیسلات و هملاین مسلا

شود، تقابل حل شود وارد شدن یک نهلااد رسلامی بلارای تنها چیزی که باعث می  .رساندمی

رغم بلای عللای. مدرسلاه، نهلاادی اسلات کلاه بیمجیلاد اسلات  ۀمشروعیت بخشیدن به خواست

تواند نن را قبول نداشته باشد. نهلاادی رسلامی خود، نمی  ۀپایبندی به فرهن  و نداب جامن

کند به همین دلیلال، کاری و انسانی مجید را تضمین می   بی، نیندکه در جهان منرفتی بی

دارد. در بی از تقابل دست بر میشوند، بیتنها زمانی که مدرسه و عوامل نن وارد صحنه می

شود عکس گرفتن مجید به دست داده می   ای که از نحوهای ویژهداستان نیز توصی   ۀادام

 بی هرچند تلان بلاه عکلاسن  شدن تقابل داستان است نه از بین رفتن نن. بینشان از کمر

بلای را هلاای ملاد نظلار بیدهد اما نه به هر قیمتی بلکه باید حلاداقل ویژگیگرفتن مجید می

 .داشته باشد

هات را غنچلاه هات را خوب باز کن، لببی گفت: درست بشین مجید، حر  نزن، چشمبی»

 (.۱0۷)همان:   «کن، که دهانت تو عکس کوچک منلوم بشه

 ۀهای ریز دیگری در روایت وجود دارد کلاه گلااه در سلاایجدا از این تقابل اصلی، تقابل

کننلاد. بلارای شوند و گاه رخدادهای روایت را مننلاادار میمی  تقابل اصلی و باعث تشدید نن

جدا از تقابل اصلی، تقابل دیگری نیز در تناسب با پردازش درون   "عیدی"نمونه در داستان  

و   ،منش شخصیتی است که نماد ثلاروتمایه وجود دارد و نن تقابل فقر و ثروت است. ایران

منش تلااجر دمم کلفلات و بابای ایلاران».  هستند  هایش نماد فقرمجید و بسیاری از همکلسی

حسلاابی تلاو دسلات و بلاالش بلاود و پسلارش، هملاین   ۀلپ و سرشناسی بود که پول و    ممحتر

تفریح، سرکلس، تو کوچه و خلصلاه   رفت، زن رفت راست میهمکلس لوس ما، چپ می

و  زهلاا و خانلاه و زنلادگی و بریلارفت رو منبر و دم به دم از پولدید، میهرجا که میدانی می

های پاپتی و گدا گشنه هلام سوزاند. ما بچهکرد و جگر همه را میشان تنری  میبپاش خانه

 (.۲۲6)همان:   «نمدکه حتم داشتیم حق با اوست، صدامان در نمی

کنلاد. تقابلال بلاین همین تقابل است که موضوع داسلاتان یننلای عیلادی را مننلاادار می

نورد دقیقلااً بخلااطر افکنی داستان نیز که تنلیق نن را بلاه وجلاود ملایداشتن و نداشتن. گره
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دهد پنج منش، وعده میگیرد. ننجا که مجید برای رو کم کردن ایرانهمین تقابل شکل می

بلای در نکته با توجلاه بلاه شلاناختی کلاه از بی عیدی برای مش رضا بیاورد. این  ،تومان و نیم

شلاود. هلام وضلاع ملاالی مجیلاد در حلادی ها حاصل شده است باعث اوج داستان میداستان

بلای شخصلایتی نیسلات کلاه نیست که چنین پولی نن هم به عنوان عیدی بیلااورد و هلام بی

چنین پولی بدهد )تازه اگر هم داشته باشد(. بنابراین همانگونه که مشخص است تقلاابلی در 

ها را مننادار کنلاد و اصلاولاً ماهیلات تقابلال در داستان شکل گرفته است تا رخدادها و کنش

های هلاای ریلاز و درشلاتی در قصلاهتلاوان تقابلدر مجموع می  .داستان نیز همین نکته است

نوجوان و جهان منرفتلای اوسلات.   -مجید سراغ گرفت که در خدمت بازنمایی دنیای کودک

بلای، نوجلاوان و بی -کلاودک  ها با دو شخصیت اصلی داستان یننی مجید، نماینلاداین تقابل

 .گیردبزرگسالان شکل می   نمایند

گریماس کار خود را با »های روایی مباحث حاوز اهمیتی دارد.  تقابل   گریماس در حوز

  کند. هلار زنجیلارمفهوم بنیادی تقابل دو شقیّ که منش اصلی ادراک انسان است، نغاز می

روایت با بکارگیری دو عامل کنش که باید یا متقابل هم باشند یا منکوس همدیگر، به ایلان 

تقابل یا تضاد است که کنش بنیادی گسسلات   ۀبخشد. همین رابطمنش ادراکی عینیت می

 .(66: ۱۳۸4)سجودی،   «کندو پیوست، هجر و وصل، قهر و نشتی و غیره را خلق می

مننا ندارد  ،کید دارد این نکته است که اصولاً روایت بدون تقابلأ ننچه گریماس بر نن ت

سازد. او فراتر از روایت، اصل و اسلااس دنیلاا و موجودیلات هلار و تقابل است که روایت را می

داند. از دید او، خیلار بلادون شلار مننلاا نلادارد و تلااریکی بلادون چیزی را بر اساس تقابل می

کند که گریماس یک سطح تفکر پیش زبانی را فرض می»روشنی هیچ مفهومی در بر ندارد  

هلاای نن تقابل ۀشود که به واسطهای ابتدایی، شکل انسان گونه داده میدر نن به این تقابل

شوند، موقنیتی که منطقی یا مفهومی ناب به مشارکینی که در یک موقنیت جدلی بدل می

شود. اگر بلاه ایلان مشلاارکین، کند به یک قصه بدل میزمانی را پیدا می  ۀوقتی مجال توسن

های فردیت بخلاش داده شلاود بلاه کنشلاگر یلاا بلاه عبلاارت دیگلار، شخصلایت تبلادیل ویژگی

 (.۱4۷: ۱۳۷۹)اسکولز،   «شوندمی

بلای وجلاود ی جلاایی کلاه بیها کاملً بارز و روشن هستند. حتّهای مجید، تقابلدر قصه

کنند. برای نمونه در داستان ها در برساخت داستان نقش اصلی را ایفا میندارد باز هم تقابل

چرخد تقابل مجید با جواد )پسر ابلاراهیم قصلااب( اسلات می "بیل"که حول محور   ۱اردوی  

هلاایی ی در اداملاه نیلاز باعلاث گرفتاریبرد و حتّکه سیر روایت و رخدادهای نن را پیش می

نورد. مثل رفتن مجید به نشپزخانه و کار کردن شود که روایت را به حالت تنلیق در میمی
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نبگوشت و شور کردن نن توسلاط مجیلاد )ر.ک صلاص   ۀپیش نقا رضا نشپز و در نهایت قضی

5۳۲-5۲۱  .) 

تمام این رخدادها تنها به دلیل تقابل اصلی داستان کلاه تقابلال دو شخصلایت مجیلاد و 

سیر منمولی و بلادون   گیرد. بدون نن تقابل، داستان یکشکل می  ،پسر ابراهیم قصاب است

گرفلات کلاه در نهایلات نیازمنلاد اوج داشت. چون اصولاً گرهی در داسلاتان شلاکل نمی  ۀنقط

 .گشایی باشدگره

تلاوان  ها بسیار متفاوت است و تقریباً می تقابل نهفته در نن با سایر تقابل  شمشه در داستان 

ید بدین گونه نوشته شده اسلات. اگلار در  ج های م قصه   ۀ گفت تنها داستانی است که در مجموع 

بلای و مجیلاد در یلاک  بی و مجید روبرو بودیم در این داسلاتان، بی های دیگر ما با تقابل بی قصه 

انداختلاه   6   سوی تقابل قرار دارند و سوی دیگر تقابل، منلم ورزش مجید است که او را با نمر 

بلای خطلااب بلاه منللام ورزش کلااملً  بی و مجید در این تقابلال در کلالم بی است. همسویی بی 

ند ایلان بچلاه  خدا رو خوش نملای » گوید: بی خطاب به منلم ورزش می مشخص و بارز است. بی 

گین  بینین. ملای والله خیلار نملای . 6چیزیلاه کلاه بهلاش بلادین  هم  ورزشت رو اذیت کنین. نخه 

کردن، لغت )همان لگلاد(    ورزشت حسابش خوب نیست، خب، قبول. یننی دو لا راست شدن،  

 (.  6۲۷-6۲۸: ۱۳۹۹)مرادی کرمانی،   « زدن زیر توپ هم بلد نیست 

انلاد. هلام تمام رخدادهای داستان نیلاز بلارای حلال ایلان تقابلال اصلالی شلاکل گرفته

همسلاو بلاا  یننلای های مجید که در یک سوی تقابل قرار دارنلادبی و هم کنشهای بیکنش

های توان از تقابل نخرین داسلاتان قصلاهدر پایان می  .ورزش مجید هستند   حل منضل نمر

یاد کرد. تقابلی که در نوع نگاه مجید به دنیا وجود دارد با جهلاان   دعوتمجید یننی داستان  

بی نیز هملاین درد بینند. بیذهنی اهالی روستا که همه چیز را در ملک و اموال و زمین می

شود که کشد چون با گفتار و کردارش باعث میبینی مجید بسیار رنج میرا دارد و از جهان

ثابلات  ،بی دوست داشلاتدیگران به او بخندند یا او را نادان بدانند. این در حالی است که بی

  بی که خلاود نماینلادکند که چطور مجید را بزرگ کرده و از او چه انسانی ساخته است. بی

های ها پایبنلاد بلاوده اسلات در قصلاههمین نداب و رسوم و فرهن  است و همواره هم به نن

دوست دارد تقابل را حلال   ،نیدکرد اما وقتی به روستا میدیگر همین تقابل را نمایندگی می

بلای و اهلاالی تواند بلاا جهلاان منرفتلای بیمجید همان شخصیت است و نمی  ولی  ؛شده بداند

تقابل بین نوع نگاه به زندگی است کلاه بلاه دلیلال   ،روستا همسو باشد. تقابل در این داستان

ها شکل گرفته است. روستا، مکانی است محدود و زنلادگی ثیر نن بر زندگی انسانأ مکان و ت

 ساکنان نن وابسته به زمین و محصولات نن است که بدون تلش عایدی نصلایب اهلاالی نن
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گلاردد بلاه اهلاالی ی وقتی به روستا بر میاما مجید با این موارد بیگانه است. او حتّ  ؛شودنمی

های بی ربطلای )حلاداقل از الؤها و اشنار عامیانه را یادداشت کند. سییزند تا لالانن سر می

یادتون هسلات کلاه موقلاع بلاه »شود می پرسد باعث اعجاب دیگراننگاه اهالی روستا( که می

کردم یا کمی فر  های روستایی گریه میبچه  ۀکردم؟ مثل همدنیا نمدنم چه جور گریه می

کردم؟ نگاهم به دنیلاا چلاه نبود هنرمندانه و نرام گریه نمی  ام نهن کرد؟ مثلً توی گریهمی

شلام تلاوی می هزده؟ هیچ اثری از این که من در نینده چکلاارجوری بود؟ نرام بود یا وحشت

 (.65۸همان:  ) «نگاه و صدام نبود؟

 گیشیشایجه .4

توانلاد تفلااوت اساسلای و هلاا ملایهای روایلاتها با توجه به مخاطبان و خوانندهماهیّت تقابل

های مجید از جمله نثاری است که برای بازنمایی دنیای کودک و بنیادین داشته باشد. قصه

نوجوان خلق شده است. جهان منرفتی بازنمایی شلاده نیلاز بلار اسلااس هملاین چهلاارچوب، 

نوجوان بلاا   -شود. در یک سوی روایت، مجید وجود دارد که نمایند  تیپ کودکمننادار می

بلای وجلاود دارد کلاه هاست و در طر  دیگر، بلایها و اصول حاکم بر اندیشۀ ننتمام دغدغه

هلاای است. این دو کنشگر، چون محور کلانش  اقتضای سن و سال و تجربۀ او بسیار متفاوت

ها نشلاان از وجلاود دو کنند. تقابلها را نیز نمایندگی میهای قصهها هستند، تقابلاین قصه

هلاای کنلاد. مخالفلاتدنیای منرفتی متفاوت است که حتیّ نمود و نشانۀ زبانی نیز پیدا ملای

هلاا کلااملً بلاارز و های گفتلااری او نیلاز در ادای برخلای از وا هبی در بیشتر موارد با اشتباهبی

هلاا مخالفلات بلای بلاا ننها بر منناهایی دلالت دارند که بلایروشن است که از قضا همان وا ه

های مجید، تنها در داستان نمره است کلاه وجلاود دو قطلاب تقابلال کند. در مجموع قصهمی

کننلاد. گیرند و با منلم ورزش، تقابل ایجاد میبی(، در کنار هم قرار میداستانی )مجید و بی

های ایدوولو یکی و یا فلسفی نیستند بلکه نشلاان از وجلاود های مجید، تقابلهای قصهتقابل

دو جهان منرفتی )بزرگسال و خردسال( دارند و البتلاه بلاا توجلاه بلاه مخاطلاب و کلاارگزاران 

 رسد.های مجید نیز وجود چنین تقابلی منطقی به نظر میقصه
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